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مدرس را وقتی شناختم کھ ھنوز نوجوان بودم. مردی بود عالم، با نفوذ، شجاع و یکی از نمونھ ھای روحانیون متجدد و 

ی ھای سردار سپھ چھ در مجلس و چھ در اجتماع مخالفت می کرد. وقتی ھم کھ سردار سپھ آزادیخواه . با قدرت نمای

رضاشاه شد، با او کنار نیامد و تسلیم نشد. رضاشاه ھوشیارانھ ملاحظھ اش را می کرد. گاھی با او مصالحھ ای می کرد، اما 

 . ھمیشھ موقتی بود

شاه، در کوچھ پشت مسجد سپھسالار بھ مدرس تیراندازی شد یعنی یک سال پس از بھ سلطنت رسیدن رضا ١٣٠۵در سال 

کھ وجود عمامھ بھ دادش رسید و جان سالم بھ در برد. اما این تھدید بھ قتل او را از میدان بھ در نبرد. ھنگامی کھ در سال 

در سالھای پس سھ نفر مأمور شھربانی خفھ اش کردند، دیگر اوج قدرت رضاشاه بود. نوجوان کھ بودم ، مخصوصا  ١٣١۶

از کودتا ، مجلس شورای ملی مرکز ھیجانات سیاسی بود و در روزھای جلسھ، مردم در میدان بھارستان جمع می شدند و بھ 

طرفداری سیاستمداران تظاھرات می کردند. بھ مناسبت مجاورت منزلمان (پارک امین الدولھ) با مجلس، گاھی بھ تماشا می 

کھ گروھی از طرفداران سردار سپھ جلو مجلس بودند. مدرس کھ از درشکھ پیاده شد،  رفتم. فراموش نمی کنم روزی را

و چنان پیش آمدند کھ ترسیدم او را مضروب کنند . مدرس نترسید و چنان » مرده باد مدرس«جمعیت شروع کردند بھ فریاد: 

عیت رسید، ایستاد، دست را از آستین با قدمھای محکم بھ سوی جمعیت رفت کھ برایش راه باز کردند. وقتی کھ بھ وسط جم

و بھ داخل مجلس رفت» . زنده باد خودم«عبا بیرون آورد و بالا برد و فریاد کشید:   . 

» تب نوبھ دارم.«مدرس گاھی بھ خانھ ما می آمد. گاه ناھار می ماند. ظاھرا مبتلا بھ مالاریای مزمن بود. خودش می گفت 

ایوان می رفت . در آفتاب می نشست. عبا را بھ دور خودش می پیچید و مدتھا می بعد از ناھار لرز سختی می کرد. بھ 

لرزید. بعد بھ اطاق می آمد. برایش بالش و پتو می آوردند و ساعتی می خوابید، تب می کرد. عرق کرده بر می خاست. آب 

 .و قندی می خورد و دوباره بھ مجلس می رفت

(بی » بی سواد«سیدابوالقاسم کاشانی کھ با ھر کس می خواست مطایبھ کند مدرس اصطلاحات خاص خود را داشت . مثل 

را بھ کار می برد. گاھی کھ بھ بردن پیامی بھ خانھ اش می رفتم ظھر » ملا«سوات) خطابش می کرد. مدرس ھم اصطلاح 

بشقاب شیر برنج ھم برای کھ می شد ناھار ساده اش را می آوردند کھ غالبا نان و شیربرنج بود . بھ خدمتکار می گفت یک 

ملا بیارید. و مرا ناھار مھمان می کرد. این توصیف را درباره مادرم کھ بھ رضاشاه نسبت می دھند، من از دھان مدرس 

درخانواده قاجاریک مرد پیدا می شود، آن ھم خانم «شنیدم. روزی در خانھ اش عده ای جمع بودند. رو بھ من کرد و گفت: 

غرض، مردی بود روشن بین، آزادیخواه ، متجدد و وطن دوست . خدایش بیامرزدال» فخرالدولھ است. . 
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